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  چكيده
بارها در قرآن كريم در محور همنشيني كنار يكديگر قـرار گرفتـه و   » غنا«و » فقر«واژگان 

دهـد   اند. مرور بر آراي عالمان مسلمان نشان مـي  اي را شكل داده زوج معناييِ تكرارشونده
هـاي   ه آنان به ذكر معناي لغـوي ايـن واژگـان بسـنده كـرده، اطـلاع چنـداني از زمينـه        ك

هاي  گيري از داده كوشد با بهره اند. اين پژوهش مي گيري اين مفاهيم در اختيار نداشته شكل
هاي فرهنگي ساخت  شناسي، زمينه شناسي تاريخي و الگوهاي عمومي در دانش انسان زبان

تـري از آيـات قرآنـي كـه دربردارنـده ايـن زوج        بكاود تا درك عميقاين مفاهيم را بيشتر 
دهد تفاوت در سبك زندگي حضري  واژگاني هستند، فراهم آيد. پژوهش حاضر نشان مي

توانســت موجــب درك متفــاوت از جهــانِ پيرامــون شــده،  جزيــره مــي و بـدوي در شــبه 
مطالعـه  آورد. ايـن  هاي گونـاگون و گـاه متضـاد از يـك پديـده را بـه همـراه         معناسازي

نه باديه  - برساخته از طرز فكر مردمان حاضره » فقر/ غنا«سازد كه زوج واژگاني  مي  آشكار
  جزيره بوده است. اقتصادي شبه - اندوزي در بافت فرهنگي نسبت به تنگدستي و ثروت - 

شناسـي فرهنگـي، معناسـازي، سـبك زنـدگي،       معناشناسي فرهنگـي، انسـان   :ها هژكليدوا
  حاضرةالعرب، باديةالعرب.
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  . مقدمه1
بارها در قرآن كريم در تقابل با يكديگر بـه كـار رفتـه و زمينـه     » ي ن غ«و » ر ق ف«هاي  ماده
، 6؛ نسـاء: 181؛ آل عمـران: 273اند (نكـ: بقـرة:  گيري يك زوج واژگاني را فراهم آورده شكل
دهد، اين واژگـان كـه در    ). مرور بر آيات قرآني نشان مي38؛ محمد:15؛ فاطر:32؛ نور:135

اند. كاربرد  هاي گوناگوني به كار گرفته شده آيند، در سياق اقتصادي به شمار مي نگاه نخست
 لقَدَ﴿هاي اعتقادي شده است، مانند آنچه در آيات  فقر و غنا در قرآن كريم گاه درگير بحث

عمس لَ اللَّهَإنَِّ قالوُا الَّذينَ قو فقَيرٌ اللَّه نُ وَنح ياءْو  )181(آل عمران: ﴾أغَن﴿و اللَّه يَالغْن و ُأنَتْم 
شود كه بيانگر وجود دو گفتمان رقيب در بافت نزول دربـاره   ) ديده مي38(محمد: ﴾الفْقُرَاء

حقوقي از زوج واژگاني فقـر و غنـا    - گستره قدرت خداوند است. گاه ضمن مباحث فقهي
 رشْـداً  مـنهْم  آنسَـتمُ  فَـإنِْ  النِّكاح بلغَوُا إذِا حتَّى  اليْتامى ابتلَوُا و﴿استفاده شده است، همچـون  

 كـانَ  منْ و فلَيْستعَفف غنَيا كانَ منْ و يكبْروُا أنَْ بدِاراً و إسِرافاً تأَكْلُوُها لا و أمَوالهَم إلِيَهمِ فاَدفعَوا
 سـبيلِ   فـي  أحُصروُا الَّذينَ للفْقُرَاء﴿تي چون )، و گاه در آيا6(نساء: ﴾باِلمْعروُف فلَيْأكْلُْ فقَيراً
ونَ لا اللَّهتطَيعسي ضرَبْاً يضِ فَالأْر مهبسحلُ يالجْاه ياءْنَ أغَنم فُّفالتَّع مُرفِهَتع مئلَوُنَ لا بسِيماهسي 

راني كه  )، واژگان فقر و غنا در فضاي اخلاقي كاربرد يافته273(بقرة: ﴾إلِحْافاً النَّاساند. مفس
اند، از آيه اخير، لزوم نجابت مستمندان در مواجهه با مردم را  رويكرد واعظانه به تفسير داشته

، 2ق، ج1422اند (مثلاً نكـ: ثعلبـي،   شود، استنباط كرده كه يك فضيلت اخلاقي محسوب مي
  ).87، ص4ق، ج1408؛ ابوالفتوح رازي، 240، ص1ش، ج1380دي، ؛ سورآبا277ص

در آيات متعدد قرآني كه خبر از رابطه معنايي ميان آنهـا  » غنا«و » فقر«به رغم همنشيني 
شناسان و مفسران اين واژگان را مجزاّ از يكديگر مورد مطالعه قرار داده و تنها  دهد، لغت مي

اند. اين در حالي است كه بـا   اشاره كرده» اندوزي ثروت«و » تنگدستي«به دلالتشان بر معناي 
در قرآن كريم و بررسـي رابطـه تقـابلي ميـان آنهـا      » غنا«و » فقر«نظر به ارتباط معنايي ميان 

جزيره  تر از اين زوج واژگاني در بافت فرهنگي شبه توان بستر مناسبي را براي درك دقيق مي
  در عصر نزول فراهم آورد.

هـاي دانـش معناشناسـي تـاريخي      گيـري از روش  كوشـد بـا بهـره    مـي  پژوهش حاضر
)Historical Semantics   لات معنايي واژگان در گـذر زمـان مـيپـردازد   ) كه به بحث از تحو
)Palmer, 1976, pp. 11-12 ؛Campbell, 1999, pp. 256-267     ؛ بـراي مشـاهده كاربسـت ايـن

ببــ)، فرآينـد سـاخت معنـاي      76صش، ص1391روش در مطالعات قرآني، ر.ك: پاكتچي، 
را مورد مطالعه قرار دهد. همچنين اين پژوهش قصد دارد با عطف توجـه بـه   » غنا«و » فقر«



 27   ... يمدر قرآن كر »غنا/ فقر«واژگان  بازتفسير

هاي فرهنگـي سـاخت ايـن واژگـان را نيـز       شناسي، زمينه الگوهاي عمومي در دانش انسان
شناسـي   نهاي معناشناسي تـاريخي و انسـا   هاي حلّ مسئله در دانش كرد شيوه بازكاود. درهم

آورد كـه از آن تحـت عنـوان     فرهنگي، زمينه پيدايي نوع جديـدي از دانـش را فـراهم مـي    
شود. در اين نـوع از مطالعـه، تحـولات     ) ياد ميCultural Semantics» (معناشناسي فرهنگي«

  گيرند. هاي زندگي كاربرانِ آن مورد بررسي قرار مي معنايي واژگان در ارتباط مستقيم با شيوه
  

  ورزي و معناسازي سبك زندگي، انديشه .2
رفت كـه دو سـبك    جزيره عربستان در آستانه ظهور اسلام از جمله مناطقي به شمار مي شبه

اي كه اين  ترين مؤلفه زندگي متفاوت بدوي و حضري را درون خود جاي داده بود. محوري
بود؛ فرهنـگ  » اييايست«در برابر » حركت«ساخت،  دو سبك زندگي را از يكديگر متمايز مي

بــدوي فرهنــگ حركــت و كوچنــدگي، و فرهنــگ حضــري عمومــاً فرهنــگ ايســتايي و  
هاي دور از عربستان نيـز مهمتـرين عامـل تمـايز ميـان زنـدگي        يكجانشيني بود. در فرهنگ

كـه   sedentaryشود. براي نمونه، واژه  كوچندگي و يكجانشيني، حركت و سكون قلمداد مي
فـرو  «به معنـاي   sedereشود، از ريشه لاتين  در زبان انگليسي بر اقوام يكجانشين اطلاق مي

)؛ و واژه Glare, 1968, p. 1724؛ Donald, 1872, p. 457» (حركـت بـودن   بـي «و » نشسـتن 
nomadic گردد، از واژه يوناني  كه بر كوچندگان اطلاق ميνομάδ  گردش كـردن «به معناي «

 .Skeat, 1888, p؛ Liddell & Scott, 1996, p. 1178اشـتقاق يافتـه اسـت (   » بودندر تكاپو «و 

394.(  
و » حركـت «به رغم آنكه تمايزگذاري ميان زندگي كوچنـدگي و يكجانشـيني بـر پايـه     

از محوريت برخوردار است، اما نبايد تفاوت ميان آنها را به اين اندازه فروكاهيـد.  » ايستايي«
گيـري   دهد، تفاوت ميان اين دو سبك زندگي موجب شكل نشان مي شناسي مطالعات انسان

ي آنها حائز اهميت اسـت. از همـين    شود كه مطالعه هاي متفاوت مي عملكردها و طرز تلقي
) بـا  CASCA» (شناسـي كانـادا   جامعـه انسـان  «رو، شاهد آنيم كه در فراخوان همايشي كـه  

 2017) در سـال  IUAES» (شـناختي  قـوم شناختي و  المللي علوم انسان انجمن بين«همكاري 
) ترتيب داده بودند، Anthropology of Movement» (شناسي جابجايي انسان«ميلادي با عنوان 

هــاي كوچنــدگان و  گــونيِ عملكردهــا و طــرز تلقــي گونــه«يكــي از محورهــاي همــايش 
تنهـا شـيوه   شـود كـه نـه     ها معلوم مي اعلام شده است. با استناد به اين ديدگاه» يكجانشينان

اي بـا يكـديگر    زندگي مردمـان باديـه و حاضـره در بافـت نـزول، تفـاوت قابـل ملاحظـه        
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اسـت؛ بلكــه درك آنـان از دنيـاي اطــراف نيـز كـاملاً متفــاوت بـوده و آنهـا را بــه          داشـته 
هـايي كـه    داده است؛ معناسـازي  هاي گوناگون و حتي متضاد با يكديگر سوق مي معناسازي

  ا از تجربيات جهان پيرامونشان بوده است.بندي آنه بازنمود صورت
جزيـره   به رغم آنكه عالمان مسلمان از وجود دو گونه متفاوت از سبك زندگي در شـبه 

هـاي   هاي لغوي و برداشت اند، كمتر شاهد بازتاب اين واقعيت در تحليل عربستان آگاه بوده
هاي حضري  ل از فرهنگاي متشكّ تفسيري آنها هستيم. حال آنكه نزول قرآن كريم در جامعه

  و بدوي موجب شده است كه خاستگاه مفاهيم قرآني گاه حاضره و گاه باديه باشد.
 پژوهش حاضر كه با رويكرد معناشناسي فرهنگي سامان پذيرفته، قادر اسـت خصيصـه  

ــره  ن حاضــره و باديــه شــبه) را در طــرز فكــر مردمــاEthnocentrism» (مــداري قــوم« جزي
). بررسي 25- 23ش، صص1390مداري، نكـ: ريوير،  هي بيشتر از قومسازد (براي آگا  آشكار

دهد كه ساكنان آن بـه دليـل انُـس بـا سـبك       فرآيند ساخت معنا در حاضرةالعرب نشان مي
گـذاريِ منفـي نسـبت بـه      گذاريِ مثبت نسبت به ايستايي و ارزش زندگي حضري، با ارزش

مان باديةالعرب بـه دليـل خـو گـرفتن بـه      اند؛ در برابر، مرد حركت، اقدام به معناسازي كرده
داوريِ منفـي   داوريِ مثبـت نسـبت بـه حركـت و ارزش     سبك زندگي كوچندگي، با ارزش

اند. به اين ترتيب، تفاوت در سبك زندگي  نسبت به ايستايي، به ساخت معنا مبادرت ورزيده
اي هاي حضري و بدوي شده اسـت (بـر   سازي هاي چشمگير در مفهوم موجب بروز تفاوت

، 3ق، ج1314هاي زندگي حضـري و بـدوي عـرب، ر.ك: آلوسـي،      آگاهي بيشتر از تفاوت
  ).61- 56م، صص1984؛ فروّخ، 436- 434صص

هاي فرهنگيِ سـاخت واژگـان    اينك با تكيه بر چارچوب نظري فوق، قصد داريم زمينه
سـاخته از  را مورد مطالعه قرار دهيم، و نشان دهيم كـه ايـن زوج واژگـاني بر   » غنا«و » فقر«

جزيـره در عصـر    اقتصادي شبه - كدامين سبك زندگي (حضري يا بدوي) در بافت فرهنگي
توانـد گـامي مـؤثر در تفسـير آيـاتي از قـرآن كـريم كـه          نزول بوده است. اين پژوهش مي

  دربردارنده اين زوج واژگاني هستند، بردارد.
  

  اندوزي در انديشه حضري . پيوند ايستايي و ثروت3
هـاي حجـاز مـورد مطالعـه      حاضـره ، نخسـت، الگوهـاي توليـد ثـروت در     در اين بخـش 

) مردمـان  Economic Lifeدهد، ابتناي زندگي اقتصـاديِ (  گيرد. اين مطالعه نشان مي مي  قرار
حاضرةالعرب بر يكجانشيني، زمينه پيدايي اين تصور را فراهم آورد كه ايستايي و اقامت در 
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شود كه واژه  نباشت ثروت است. در گام بعد، اثبات ميترين عامل توليد و ا يك مكان، اصلي
  اندوزي ساخته شده است. بر پايه همين طرز تلقي از ثروت» غنا«

  
  زندگي اقتصادي مردمان حاضرةالعرب 1.3

يافـت   جزيره تنها در مكاني امكان تحققّ مـي  از حاضره مكه كه بگذريم، يكجانشيني در شبه
بود. بـه ايـن    كافي و زمين نسبتاً حاصلخيز فراهم مي كه امكانات اوليه محيطي همچون آب

جزيـره داشـته،    گيري حاضره و امكان زراعت ارتباط وثيقي با يكديگر در شبه ترتيب، شكل
  آمدند. مهمترين فعاليت اقتصادي مردمان حاضرةالعرب به شمار مي» داري باغ«و » كشاورزي«

پايه زراعت بنيان نهاده شده بود،  هاي منطقه حجاز كه اقتصادشان بر در سخن از حاضره
كـه بـه همـراه    » خـزرج «و » اوس«آشـناي   نخست بايد از حاضره يثرب ياد كرد. قبائل نـام 

ــان اصــلي ــن حاضــره را شــكل مــي  يهودي ــرين ســاكنان اي ــد، از اعــراب قحطــاني  ت دادن
آمدند كه پس از ركود اقتصادي ناشي از حادثه سيل عرم و نابودي سد مـأرب،   مي  شمار  به

؛ 122- 121، صص1ق، ج1411جزيره كوچيده بودند (ابن هشام،  هاي شمالي شبه به قسمت
). انُس آنان با زندگي يكجانشيني موجب شـد كـه   196- 195، صص2ق، ج1408ابن كثير، 

پس از آوارگي از يمن، مهارت لازم بـراي زنـدگي كوچنـدگي در صـحراهاي عربسـتان را      
ت، در حاضـره يثـرب   بـراي اقامـت دائمـي و زراع ـ   نداشته، به مجردّ يافتن مكاني مناسب 

). آنها به تقليد از كشاورزي يمن، به آبيـاري مصـنوعي   188م، ص1996گزينند (بروّ،   سكنا
هاي متعدد آب، يثرب را به مهمترين مركز توليد خرما در منطقـه   روي آوردند و با حفر چاه

  ).82، ص5م، ج1995حجاز تبديل كردند (ياقوت حموي، 
شهري در جنوب شرقي مكه، ديگر حاضره حجاز بود كه اقتصادش را بر پايـه   »طائف«

داري بنا نهاد. آب كافي، خاك حاصلخيز و اقليم مناسب موجـب شـد كـه     كشاورزي و باغ
د و فصـل تابسـتان را در آنجـا    را بـه عنـوان يـيلاق برگزينن ـ   » طـائف «برخي از اعَيان مكه 

قرار داشت؛ كوهي كه » غزوان«شهر در دامنه كوه ). اين 192م، ص1996نمايند (بروّ،   سپري
زدنـد.   ها در زمستان بر فراز قلهّ آن، يخ مي يكي از سردترين نقاط حجاز به شمار آمده، آب

شده و نيازهاي آبي منطقـه را در   ها بهترين منبع ذخيره آب براي طائف محسوب مي اين يخ
م، 1993؛ نيز نكـ: علـي،  9، ص4م، ج1995كرده است (ياقوت حموي،  طول سال تأمين مي

  ).142، ص4ج
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بايد گفت، چه خاسـتگاه ايـن    - ساكنان شهر طائف  - در سخن از خاستگاه قبيله ثقيف 
شناسان به يمـن و عـرب قحطـاني بـازگردانيم (نكــ:       قبيله را بر پايه ديدگاه برخي از نسب

اي  بر اشارات پاره )، و چه منشأ اين قبيله را مبتني300، ص4ق، ج1407ابوالفرج اصفهاني، 
؛ 200- 199، صـص 3ق، ج1414وجو كنيم (نكـ: فـاكهي،   ها در منطقه شام جست از گزارش
شود كـه ثقفيـان از ديربـاز بـا سـبك زنـدگي        )، معلوم مي267، ص13ق، ج1417بلاذري، 

يكجانشــيني و اقتضــائات آن خــو گرفتــه بودنــد (بــراي اطلاعــات بيشــتر، ر.ك: پــاكتچي، 
  ).83- 82صص  ش،1388

بـرداري از امكانـات مناسـب محيطـي،      دهد ثقفيان با بهره هاي تاريخي نشان مي گزارش
م، 1989ترين مركز توليد گندم و انگـور در حجـاز تبـديل كردنـد (دلـو،       طائف را به اصلي

دهد كه گندمِ مصرفيِ اهل مكـّه از طريـق داد و سـتد بـا      ). ازرقي گزارش مي79- 78صص
) و ياقوت حموي بر اين بـاور  239، ص2ق، ج1403قي، شده (ازر حاضره طائف تأمين مي

ماننـد بـوده اسـت (يـاقوت      است كه انگور طائف از حيث طعم و رايحه، در سراسر دنيا بي
). همچنين يكي از مهمترين مصارف انگـور در طـائف، تهيـه و    9، ص4م، ج1995حموي، 

) بـه بيـرون از   Incense Roadتوليد شراب بوده كه به دليل مرغوبيت، از طريق جاده بخور (
 .Bukharin, 2010, ppشـده اسـت (   مرزهاي حجاز و به طور مشخصّ هندوستان صادر مـي 

  ).260- 258ش، صص1388؛ براي آگاهي بيشتر درباره جاده بخور، ر.ك: جعفري، 129-131
هاي كسب درآمـد در حاضـره مكـه بايـد گفـت، از ديربـاز        در پايان، در سخن از شيوه

بـه  » زيـارت كعبـه  «ترين ساكنان اين حاضره،  مهمترين منبع درآمدي قريش به عنوان اصلي
رفت. جايگاه مكه به عنوان يك شهر زيارتي موجب جـذب انبـوهي از زائـران از     شمار مي

آوردنـد   هاي فراوان به همراه مـي  ود هدايا، نذور و قربانيشد كه با خ جزيره مي سرتاسر شبه
). عايــدات همــين ســفرهاي زيــارتي Juynboll, 1919, p. 10(بــراي آگــاهي بيشــتر، نكـــ: 

توانست بخشي از نيازهاي اقتصادي مردمان مكه را برطرف سازد. افزون بر اين، برپـايي   مي
آورد كـه بـا اعمـال     ان فـراهم مـي  بازارهاي موسمي در ايام حج اين فرصت را بـراي مكي ـ 

شان باشند (علـي،   اي، پاسخگوي بخشي از نيازهاي اقتصادي مديريت بر يك تجارت منطقه
هاي كسـب   ). ناگفته نماند كه حدود نيم سده پيش از ظهور اسلام، شيوه5، ص4م، ج1993

 جزيـره دسـتخوش   اي در شـبه  ثروت در حاضره مكه به دليل پـايگيري تجـارت فرامنطقـه   
تحولات بنياديني شد كه به موجب آن، اقتصاد مكه بر پايه حركت و جابجايي استوار گرديد 

  »).زندگي اقتصادي مردمان مكه«(نكـ: همين مقاله، بخش 
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گيري ايـن   ساز شكل توانست زمينه اندوزي با يكجانشيني مي ارتباط دو سويه ميان ثروت
مكان، مهمترين لازمه توليد و انباشت هاي حجاز شود كه ماندگاري در يك  ايده در حاضره

  ثروت است.
  
  در زبان عربي» غنا«فرآيند ساخت  2.3

تـرين معنـاي مـاده     دهد كه اصيل شناسان و مفسران قرآن كريم نشان مي مرور بر آراي لغت
، 15ق، ج1414، توانگري و ثروتمندي دانسته شده اسـت (مـثلاً نكــ: ابـن منظـور،      »ي ن غ«

). از منظر عالمان تفسير، هرگاه اين ماده با حرف اضافه 455، ص2ا، جت ؛ فيومي، بي136ص
 اللَّـه  مـنَ  أوَلادهـم  لا و أمَـوالهُم  عنهْم تغُنْي لنَْ كفَرَوُا الَّذينَ إنَِّ﴿متعدي شود، همچون: » عن«

فـراهم  را » كفايـت كـردن  «يـا  » مانع شـدن «)، زمينه اختصاصِ معنا به 10(آل عمران: ﴾شيَئاً
؛ ابوحيـان  73، ص1تـا، ج  ؛ ابوالبقاء عكبـري، بـي  704، ص2ش، ج1372آورد (طبرسي،  مي

  ).34، ص3ق، ج1420اندلسي، 
مانـدگار بـودن (در يـك    «در معنـاي  » ي ن غ«برانگيز در اين ميان، كاربرد ماده  نكته تأمل

؛ 24؛ يـونس: 92است كه در چهار آيه از قرآن كريم قابل مشاهده است (نكـ: اعراف:» مكان)
در آيه » اقامت كردن«). براي نمونه، عالمان مسلمان در دلالت اين ماده بر معناي 95، 68هود:

 ﴾الخْاسـرينَ  هـم  كـانوُا  شُـعيباً  كَـذَّبوا  الَّـذينَ  فيهـا  يغنَْـوا  لَـم  كأَنَْ شعُيباً كذََّبوا الَّذينَ﴿شريفه 
؛ 451، ص4ق، ج1410 نكـ: خليل بن احمـد،  ) با يكديگر اتفاق نظر دارند (مثلا92ً(اعراف:

  ).135، ص5ق، ج1414؛ صاحب بن عباد، 221، ص1ق، ج1381ابوعبيدة معمر بن مثني، 
و » توانگر بـودن «با معناي » اقامت كردن«لغويان مسلمان در بحث از ارتباط معنايي ميان 

ت   اند. برخي از آنها هاي گوناگوني را ارائه كرده ، تبيين»كفايت كردن« بخشـي بـه    بـا محوريـ
اند كه هرگاه اقامت يك فرد در مكاني وي را از اقامـت در   بيان كرده» كفايت«مؤلفه معنايي 
شـود (ابـوهلال عسـكري،     اسـتفاده مـي  » غنَيَ في مكـانٍ «نياز كند، از تعبير  ها بي ديگر مكان

). 616ق، ص1412؛ راغب اصـفهاني،  397، ص4ق، ج1399؛ ابن فارس، 169ق، ص1400
هـا   را بـه قابليـت مكـان در رفـع حـوائج انسـان      » مكـان «بر » مغنيَ«رخي ديگر نيز اطلاق ب

). عالمان تفسير برخلاف لغويان بر مؤلفـه  274، ص7ش، ج1368اند (مصطفوي،  بازگردانده
دانند كـه مقـرون بـه     را ناظر به اقامتي مي» غنَيَ في مكانٍ«تأكيد ورزيده، » توانگري«معنايي 

ق، 1422؛ ابـن عطيـة،   1524، ص5ق، ج1419يگي است (ابن ابي حـاتم رازي،  تنعم و پرما
  ).116، ص5ق، ج1420؛ ابوحيان اندلسي، 430، ص2ج
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، آنان »اقامت كردن«بر معناي » ي ن غ«به رغم عطف توجه عالمان مسلمان به دلالت ماده 
از معاني » اقامت«ي معناي اصلي اين ماده بوده، معنا» توانگري«بر اين نكته متفّقند كه معناي 

در » ي ن غ«آيد. اين در حالي است كه پيجويي همزادهاي مـاده عربـي    ثانوي آن به شمار مي
در آن » سكنا گزيدن«و » اقامت كردن«هاي سامي نشان از اصالت و قدمت معناي  ديگر زبان

  ها دارد. زبان
سـكنا  «معنـاي  هـاي عربـي جنـوبي،     در زبـان » ي ن غ«در مقام توضيح بايد گفت، ريشه 

و » مسـكن «در زبـان سـبايي بـه معنـاي     » mʿn«كرده است. كاربرد واژه  را افاده مي» گزيدن
را » ي ن غ«). نيـز همـزاد مـاده    Beeston, 1982, p. 23شاهدي بر همين مـدعا اسـت (  » منزل«

 עוּןهاي سامي و بـه طـور مشـخص عبـري بازجسـت. واژه       توان در شاخه كنعاني زبان مي
)ʿōnدر زب ( كنا گزيدن«و » اقامت كردن«ان عبري بر معنايس «) دلالت داردGesenius, 1939, 

p. 732 ؛Zammit, 2002, p. 310 ( מָעוֹן)، و از همين ريشه، واژهmāʿūn و » مسكن«) به معناي
). شايان ذكر است، واژه اخير به عنوان Gesenius, 1939, p. 732ساخته شده است (» اقامتگاه«

 .Gesenius, 1939, pر يكي از شهرهاي عبرانيان نيز اطلاق گرديده اسـت ( يك اسم خاص ب

دانـان و   شـود. افـزون بـر ايـن، جغرافـي      ياد مي» معين«)؛ شهري كه هم اكنون از آن به 733
اند كه در منطقه شام قرار داشته اسـت   ياد كرده» معان«شناسان مسلمان از شهري با نام  لغت

ــاقوت حمــوي،  ــن منظــور، 153، ص5م، ج1995(ي ــاقوت 411، ص13ق، ج1414؛ اب ). ي
منزلگـاه/  «حموي پس از يادكرد از اين شهر، به معناي لغوي آن نيز اشاره كـرده و آن را بـه   

دانـان و   ). همچنين جغرافي153، ص5م، ج1995معنا كرده است (ياقوت حموي، » اقامتگاه
انـد (يـاقوت حمـوي،     دادهدر منطقه يمـن خبـر   » معين«شناسان از وجود شهري با نام  لغت

ــور، 160، ص5م، ج1995 ــن منظ ــد از  411، ص13ق، ج1414؛ اب ــتا، باي ــين راس ). در هم
؛ 206تا، ص نام داشت (ولفنزون، بي» معين«گرفته در منطقه يمن كه  ترين دولت شكل قديمي
)، سخن به ميان آورد كه چه بسا بتوان وجـه تسـميه ايـن تمـدن بـه      63م، ص1984فروّخ، 

  يابي كرد. را در يكجانشينيِ آن ريشه» معين«
  إلِى آويناهما و آيةً أمُه و مريْم ابنَ جعلنْاَ و﴿در آيه » معين«رسد، مفرده قرآني  به نظر مي

مـورد  » اقامتگـاه/ سـكونتگاه  «) نيز براي افـاده معنـاي   50(مؤمنون: ﴾معينٍ و قرَارٍ ذات ربوةٍ
در اين آيه را همچون » معين«است. گرچه قاطبه مفسران قرآن كريم واژه استفاده قرار گرفته 

دانند (براي نمونه، ر.ك: مقاتل بـن   مي» هاي جاري و روان آب«ديگر كاربردهاي آن ناظر به 
ق، 1381؛ ابوعبيدة معمر بن مثني، 237، ص2تا، ج ؛ فراء، بي158، ص3ق، ج1423سليمان، 
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كه آن نيز دلالـت بـر اسـتقرار و    » قرَار«با واژه » معين«واژه  )؛ اما رابطه اشتدادي59ِ، ص2ج
هـاي   در ايـن آيـه از اسـلوب   » معـين «حركتي دارد از يك سو، و دور شدنِ كـاربرد واژه   بي

) كه 30(ملك: ﴾معينٍ ماء﴿) و 18؛ واقعة:45(صافات: ﴾معينٍ منْ كأَسٍْ﴿تكرارشونده چون 
» معين«هايي بر دلالت  تواند نشانه از سوي ديگر، ميگويند  به روشني از نوعي آب سخن مي

  باشد.» اقامتگاه/ سكونتگاه«در اين آيه بر معناي 
بايـد گفـت،   » اقامت كـردن «به معناي » ي ن غ«در سخن از چگونگي ساخت ماده عربي 

دهـد كـه ايـن مـاده      شده از زبان باستاني آفرو آسـيايي نشـان مـي    مداقهّ بر واژگانِ بازسازي
ن فعلـي    » سـنگ «به معناي » o’ġ/a’ġ«ته از تركيب بن اسمي برساخ بـه معنـاي   » ün’«بـا بـ

 دلالـت دارد. » بريدن سـنگ «) كه مجموعاً بر معناي Orel, 1995, pp. 36, 225است (» بريدن«
اقامت كـردن/  «بر پايه مجاز سبب و مسبب به معناي جديد » بري سنگ«در گام بعد، معناي 

  انتقال يافته است.» سكنا گزيدن
بايـد  » سـكنا گزيـدن  «بـه  » بريدن سنگ«هاي فرهنگيِ انتقال معنايي از  در بحث از زمينه

هـاي   ند يكي از شـيوه شناختي معتقد شناسان با تكيه بر شواهد تاريخي و باستان گفت، انسان
 ,Tylor, 1871ها بـوده اسـت (   ها و صخره ساخت مسكن در ميان اقوام باستاني، برش سنگ

vol. 1, pp. 50-51ري در ساخت مسكنِ عرب در آيات متعددي از  ). جالب آنكه نقش سنگب
ي قوم ها قرآن كريم نيز بازتاب يافته است. با استناد به آيات قرآني، يكي از بارزترين ويژگي

سـازي   بري اين قوم به منظور خانه شوند، سنگ ثمود كه از جمله عرب باستان محسوب مي
) را 9(فجـر:  ﴾بـِالوْاد  الصخرَْ جابوا الَّذينَ ثمَود و﴿بوده است. قاطبه مفسران قرآن كريم آيه 

، 4جق، 1423اند (مقاتـل بـن سـليمان،     ها براي ساخت خانه دانسته ناظر به تراشيدن صخره
). نيـز اكثـر مفسـران بـه     113، ص30ق، ج1412؛ طبري، 261، ص3تا، ج ؛ فراء، بي688ص

 تنَحْتُـونَ  و قصُـوراً  سـهولها  منْ تتََّخذوُنَ﴿المضموني چون  اند كه آيات قريب درستي دريافته
)، از شـيوه  149(شـعراء:  ﴾فـارهِينَ  بيوتاً الجْبِالِ منَ تنَحْتوُنَ و﴿) و 74(اعراف: ﴾بيوتاً الجْبِالَ
به مثابـه  » بري سنگ«دهند. بر اين اساس، انگاره  بري خبر مي سازيِ قوم ثمود با سنگ مسكن

از » نحَـت الجبِـال  «و » جوب الصخر«كه در زبان عربي قرآني با تعابيري چون » سازي خانه«
زي شده بود. جالـب آن  سا مفهوم» ي ن غ«شد، در زبان سامي باستان در قالب ماده  آن ياد مي

اقامـت  «در قـرآن كـريم بـه معنـاي     » ي ن غ«است كه در دو كاربرد از كاربردهاي چهارگانه 
  فـي  فأَصَبحوا الصيحةُ ظلَمَوا الَّذينَ أخَذََ و﴿، اين ماده يا ناظر به قوم ثمود به كار رفته: »كردن
مِيارهمينَ * كأَنَْ دجاث َا لمَغنْوإنَِّ ألاَ فيها ي ودَكفَرَوُا ثم مهبداً ألاَ رعب ودَثم؛ و يا 68- 67(هود: ﴾ل(
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 فأَصَبحوا الصيحةُ ظلَمَوا الَّذينَ أخَذَتَ و﴿در پرداخت قرآني، به قوم ثمود اشاره شده است: 
  ).95- 94(هود: ﴾ثمَود بعدت كمَا لمدينَ بعداً ألاَ فيها يغنْوَا لمَ جاثمينَ * كأَنَْ ديارهِم  في

يـاد شـده اسـت كـه از شـيوه      » أصـحاب الحجـر  «نيز در آيات قرآني، از گروهي با نام 
حاب  كـَذَّب  لقَدَ و﴿بردند:  سازي بهره مي بري براي خانه سنگ رِ  أصَـ لينَ * و  الحْجـ  المْرسْـ
مناهَنا آتينهْا فكَانوُا آياترضِينَ *  ععمتوُنَ كانوُا وْنحنَ يوتـاً  الجْبِالِ مينـينَ  ب80(حجـر:  ﴾آم -

را نـام شـهر آنـان    » حجر«را قوم ثمود دانسته و » أصحاب الحجر«). مفسران قرآن كريم 82
؛ نيـز  372، ص3ق، ج1422؛ ابـن عطيـة،   586، ص2م، ج1979اند (زمخشري،  قلمداد كرده

ق، 1419و تابعان، نكـ: ابن ابـي حـاتم رازي،    براي انتساب اين ديدگاه به جمعي از صحابه
ر «گذاري ايـن شـهر بـه     بسا نام ). چه104، ص4ق، ج1404؛ سيوطي، 2271، ص7ج » حجـ

، 6تـا، ج  سازيِ ثموديان داشته باشد (طوسي، بـي  ريشه در نقش مؤثر سنگ (حجر) در خانه
). 349- 348، صـص 7م، ج1993؛ نيز نكـ: علـي،  529، ص6ش، ج1372؛ طبرسي، 351ص

از همين شهر » جغرافيا«نيز در رساله  - دان شهير يوناني  جغرافي - شايان ذكر است، استرابن 
 ,Vidal, 1986ياد كرده است ( Hegraبا نام  - دان رومي  مورخ و طبيعي - ، و پليني Egraبا نام 

p. 365.(  
، بر پايه انتقال »يتوانگر«و » ثروتمندي«به معناي » ي ن غ«در پايان بايد افزود، ماده عربي 

اسـت. ايـن فرآينـد سـاخت معنـا       سـاخته شـده  » اقامت كـردن/ سـكنا گزيـدن   «معنايي از 
هـاي اقتصـاد خـود را بـر      هاي حضري كه بنيـان  تنها در فرهنگ» غنا«دهد كه واژه  مي  نشان

  گيري دارد. اند، امكان شكل ريزي كرده اساس يكجانشيني و ماندگاري در يك مكان پايه
  
  اي از انتقال معنايي مشابه ت؛ نمونهثرو 3.3

توان در واژه  در بافت اقتصادي حاضرةالعرب را مي» توانگري«نمونه ديگر از ساخت معناي 
دانسـته و  » زيـادي «و » وفـور «را به معنـاي  » ثروة«شناسان مسلمان  بازجست. لغت» ثروت«

انـد   معنا كرده» فزوني گرفتمال آن مرد «را به » أثري الرجلُ«و » ثرَيِ الرجلُ«عباراتي چون 
). نيز از منظر آنـان تركيـب   73، ص1ش، ج1375؛ طريحي، 83، ص15م، ج2001(ازهري، 

»بر » ثرَاء«)، و واژه 110، ص14ق، ج1414(ابن منظور، » مال فراوان«بر معناي » المال الثري
؛ طريحـي،  2292، ص6ق، ج1407دلالـت داشـته اسـت (جـوهري،     » فراواني مـال «معناي 
كه » ثرَي«شناسان مسلمان بر اين باورند كه واژه  ). افزون بر اين، لغت73، ص1ش، ج1375

 ﴾الثَّـرى  تحَـت  مـا  و بينهَمـا  ما و الأْرَضِ في ما و السماوات في ما لهَ﴿يك بار در آيه شريفه 
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 ـ  هم» ثروة«) به كار رفته است، با واژه 6(طه: » خـاك مرطـوب  «وده و بـر خصـوص   ريشـه ب
م، 2001؛ ازهـري،  232، ص8ق، ج1410شده است (مثلاً نكـ: خليل بـن احمـد،    مي  اطلاق

أرض «هايي چون  ). بر اين اساس، تركيب111، ص14ق، ج1414؛ ابن منظور، 83، ص15ج
به زميني اشاره دارند كه خاكش خشك نبـوده و از  » أرض مثريِةٌ«و » أرض ثرَياء«، »ثرَيِةٌ

). وجود همين كاربردهاي متنوع از مـاده  81، ص1تا، ج (فيومي، بي رطوبت برخوردار است
هاي معناييِ ايـن مـاده را    ترين مؤلفه ، ابن فارس را به اين نظرگاه سوق داد كه اصلي»رو ث«
  ).374، ص1ق، ج1399معرفي نمايد (ابن فارس، » رطوبت/ نمناكي«و » فزوني«

هـاي   هاي سامي، نخست بايد به زبـان  در زبان» رو ث«در پيجويي همزادهاي ماده عربي 
ي سـامي بـه آنهـا تعلـق دارد،      ترين متون بازمانده اي كه كهن متعلقّ به شاخه شمالي حاشيه

در زبان آشوري، علاوه بر افاده  šarū /šerūمانده، واژه  اشاره داشت. بر پايه اطلاعات برجاي
ا نيز به خود گرفته بوده اسـت  ر» ثروتمند شدن«، معناي »فراوان شدن«و » زياد شدن«معناي 

)Muss-Arnolt, 1905, vol. 2, p. 1108 ؛Black, 2000, p. 361 ؛Gelb, 1998, vol. 17, pp. 130-

اند كه  به ثبت آورده mašrū /mešrū). متخصصان زبان آشوري واژه ديگري را با صورت 131
بـه  » فور رشـد كـردن  به و«و » به سرعت جوانه زدن«و هم در معناي » ثروت«هم در معناي 

 ,Gelb, 1998؛ Black, 2000, p. 203؛ Muss-Arnolt, 1905, Vol. 2, p. 610رفته اسـت (  كار مي

Vol. 10, p. 385و » دار بـودن  آب«ي آشوري بـر معنـاي    ). نيز گزنيوس از دلالت همين واژه
ت خبر داده كه يادآور معناي رطوبـت و نمنـاكي در زبـان عربـي اس ـ    » حالت آبكي داشتن«
)Gesenius, 1939, p. 1056 در نهايت، بايد از واژه آشوري .(šer’ū /šir’ū  ياد كرد كه بر معناي
 ,Gelb, 1998, Vol. 17؛ Black, 2000, p. 368دلالت دارد (» زده زمين شخم«و » زمين زراعي«

p. 327دهد كه كـاربران زبـان آشـوري بـه دليـل اقتضـائات       ها نشان مي ). مداقهّ بر اين داده 
و » فراوانــي«، »زراعــت« ،»آب«اقتصــادي خــود، ارتبــاط وثيــق مفهــومي ميــان  - فرهنگــي

  اند. ديده مي  »توانگري«
هاي متعلقّ به شاخه شمالي مركـزي بايـد گفـت، پربسـامدترين      در انتقال بحث به زبان

است. بر همين اسـاس،  » نمناك بودن«و » مرطوب بودن«ها،  در اين زبان» رو ث«معناي ماده 
رفتـه اسـت    بـه كـار مـي   » خيساندن«و » ور كردن غوطه«) در معناي ŠRH( שׁרהعبري  ماده

)Gesenius, 1939, p. 1056 ؛Klein, 1987, p. 681   ( תְרָא). نيـز واژگـانterā ( תְרֵי) وterī در (
 ,Dalman؛ Jastrow, 1903, vol. 2, p. 1698اند ( زبان آرامي ترگوم بر همين معنا دلالت داشته

1901, p. 426 ــگ ــين فرهن ــرياني واژه   ). همچن ــان س ــاي زب ــاي terā( ܬܪܐه ) را در معن
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؛ Brun, 1895, p. 726انـد (  بـه ثبـت آورده  » حـل كـردن  «و » ور كـردن  غوطه«، »بودن  خيس«
Costaz, 2002, p. 397 نيز بايد به ماده .(TRA    در زبان مندايي اشاره كرد كه همچـون ديگـر

» درون آب قـرار دادن «و » مرطـوب بـودن  «ه معناي همزادهايش در شاخه شمالي مركزي، ب
). در اين ميان، بايد از زبان اوگاريتي ياد كرد كه اين ماده Drower, 1963, p. 490بوده است (

هاي متعلق به شاخه شمالي مركزي به كـار بـرده اسـت.     را در معنايي متفاوت از ديگر زبان
، آن را قابل مقايسه بـا  rwt /rytبا صورت اي  هاي زبان اوگاريتي ضمن اشاره به ماده فرهنگ

» باروري«، »حاصلخيزي«دانسته و معناي آن را » ثرَياء«و » ثرَي«، »ثرَاء«، »ثرَوة«واژگان عربي 
  ).See: Olmo Lete, 2003, p. 933اند ( بيان كرده» فراواني«و 

سـامي،   هـاي  با همزادهايش در ديگـر زبـان  » رو ث«مقايسه ميان كاربردهاي ماده عربي 
دهد كه در طرز تلقيّ  شناسان مسلمان نشان مي هاي لغوي واژه گذاري بر تحليل ضمن صحه

و بـه طـور ويـژه فراوانـي در مـال كـه از آن بـه        » فراوانـي «بخشي از كاربران زبان عربـي،  
هاي مرطوب و حاصلخيزي بوده است كـه   شود، مرهون خاك ياد مي» توانگري/ ثروتمندي«

داد. بر اين پايه، ارتباط مفهومي  زراعت را در اختيار عموم مردم قرار ميامكان كشاورزي و 
كه پيش از اين در زبان آشوري مشاهده كرده بوديم، » توانگري«و » فراواني«، »زراعت«ميان 

» ثـروة «توان چنين استنباط كرد كه واژه  در زبان عربي نيز روي داده است. بر اين اساس، مي
هاي حضري همچون يثـرب و طـائف كـه امكـان      رمايگي در فرهنگبه معناي توانگري و پ

سـان واژه   نيز به» ثروت«زراعت و كشاورزي داشتند، ساخته شده است. به اين ترتيب، واژه 
انـدوزي بـوده و درون بافـت فرهنگـي      برساخته از درك مردمـان يكجانشـين از مـال   » غنا«

  حاضرةالعرب شكل گرفته است.
  

  ستي در انديشه حضري. پيوند حركت و تنگد4
در اين بخش، با بحث از الگوهاي دستيابي به ثروت در باديه و نيـز حاضـره مكـه پـس از     

شود كه زندگي اقتصادي مردمان اين منـاطق بـر    اي نشان داده مي پايگيري تجارت فرامنطقه
هاي حضري در يثرب،  حركت و جابجايي استوار بوده است. اين در حالي است كه فرهنگ

اي) به دليل آنكه توليد و انباشت ثروت را  و مكه (پيش از پايگيري تجارت فرامنطقه طائف
ه گرفتـار آمـدن در تنگدسـتي    ديدنـد، جابجـايي و حركـت را ماي ـ    در گرو يكجانشيني مي

كردند. چنانكه در ادامه اثبات خواهد شد، همين طـرز تلقـي از تهيدسـتي زمينـه      مي  قلمداد
  حضري را فراهم آورد.در فرهنگ » فقر«ساخت واژه 
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  زندگي اقتصادي مردمان باديه 1.4
داري را  محيطي در منطقه كه كشاورزي و باغ اقليم نامناسب حجاز و شرايط نامساعد زيست

ساخت، موجب شد كه اغلـب مـردم منطقـه، زنـدگي      فرسا همراه مي هاي طاقت با دشواري
هاي  ). بارش34- 33م، صص1996 كوچندگي را براي يافتن منابع غذايي انتخاب كنند (بروّ،

هاي دائمي آب در منطقه باديه شـكل نگيـرد و بـه همـين      شد كه جريان نامنظمّ موجب مي
دو همـواره در جسـت     وجـوي آب و چراگـاه، سـرگردان و نـاگزير از طـي       سبب، اهـل بـ

  ).57م، ص1984هاي طولاني بودند (فروّخ،  مسافت
باديةالعرب بايد گفت، تنها فعاليت توليدي كه بـا  هاي اقتصادي منطقه  در سخن از بنيان

و به طور خاص، پـرورش شـتر بـود    » داري دام«سبك زندگي كوچندگي همخواني داشت، 
(أنعـام) بـر اثـر انتقـال معنـايي از معنـاي       » دام«). ساخت معناي 83، ص1م، ج1989(دلو، 

ــوب« ــي  » خ ــان م ــم) نش ــه   (نع ــد ك ــه » دام«ده ــگ بادي  ـدر فرهن ــاخص مطلوبيـ ت ، ش
است. در مناطقي دور از فرهنگ عربستان، نمونه مشابهي از همين رويـداد    رفته مي  شمار  به

در زبـان  » tavar«توان در فرهنگ كوچندگانِ ترك در آسياي مركـزي بازجسـت. واژه    را مي
نيز دلالت داشته است. كلاوزن به » ثروت«، بر معناي »دام«تركي ميانه، افزون بر افاده معناي 

ترين شكل ثروت در فرهنـگ آن   رايج» دام«لت اين انتقال معنايي را آن دانسته كه درستي ع
  ).Clauson, 1972, p. 442اقوام بوده است (

هاي توليدي كه بگذريم، مردمان باديةالعرب به منظـور رفـع نيازهـاي روزانـه      از فعاليت
ي پـرورده بـه   هـا  خود، به غارت، شكار و گردآوري غذا روي آورده بودند؛ چه مصرف دام

شناسان يكي  ). انسان237- 236م، صص1996هيچ روي برايشان مقرون به صرفه نبود (بروّ، 
داننـد؛ زيـرا    گـردآور را كوچنـدگيِ آنهـا مـي     - هاي مشـترك جوامـع شـكارچي    از ويژگي
 ,Ferraroهاي دائمي است ( هاي حيواني و گياهي مستلزم حركت وجو براي خوراكي جست

1995, p. 133 ؛Kottak, 2002, p. 157 بر اين اساس، مردمان باديةالعرب براي تأمين نيازهاي .(
ده در پهنـه وسـيع صـحراهاي    هـاي گسـتر   روزمره خود نيـز همـواره ناچـار بـه جابجـايي     

  بودند.  عربستان
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  زندگي اقتصادي مردمان مكه 2.4
هـاي   ارتها و مـر  هاي يثرب و طائف با سختي زندگي در حاضره مكه در مقايسه با حاضره

بسيار روبرو بود. فقدان آب كافي و نامناسب بودنِ خاك امكان كشـاورزي را از مـردم ايـن    
بوم سلب كرده، بنا به اشارات سوره مباركه قريش، موجب بروز بحران غذايي براي مكيـان  

اي در موسم حج  شده بود. چنانكه پيشتر نيز گذشت، زيارت كعبه و مديريت تجارت منطقه
  دادند. كان زندگي اقتصادي مردمان مكه را تشكيل ميمهمترين ار

جزيره عربستان موجب تحولي بنيـادين در شـرايط    اي در شبه پايگيري تجارت فرامنطقه
سال پـيش   50اقتصادي مكه شد؛ تحولي كه برگ جديدي از تاريخ اين منطقه را در حدود 
سياســي ميــان  از ظهــور اســلام ورق زد. ايــن تحــول اقتصــادي مرهــون تيرگــي روابــط 

هاي ايران و بيزانس بود كه يكي از مهمترين آثار آن، اعمال نفوذ ايرانيان بر جاده  امپراطوري
ابريشم و بالا نگاه داشتن قيمت كالاهاي مورد نياز روميان بـود. امپراطـوري بيـزانس بـراي     

جـاده  رهايي از اين مشكل تصميم گرفت كالاهاي مورد نياز خود را به جاي وارد كردن از 
جزيره، يكي از مهمترين آنها  هاي كنارگذري عبور دهد كه ساحل غربي شبه ابريشم، از جاده

هاي تاريخي، سـكناي قبيلـه سرشـناس قـريش در مكـه،       رفت. بر پايه گزارش به شمار مي
جزيـره عربسـتان را كـه     اي در شبه امكاني را فراهم آورد تا بتواند مديريت تجارت فرامنطقه

ت كالاي مورد نياز امپراطوري بيزانس از يمن به شامات بـود، بـر عهـده گيـرد؛     همانا ترانزي
اي كه به روشني نشان از محوريت حركـت و جابجـايي در تجـارت نوظهـور مكـه       مسئله

؛ العلــي، 282- 279، صــص7م، ج1993داشــت (بــراي آگــاهي بيشــتر، نكـــ: علــي،      
  ).132ص  م،2000

بر محوريت مؤلفه جابجايي در مسئله داد و  نيز» تجارت«توجه به فرآيند ساخت معناي 
به معنـاي   gir /gurكه ريشه در واژه باستاني آفرو آسيايي » ر ج ت«دهد. ماده  ستد گواهي مي

كـه معنـاي   » تاء«ساز  )، با افزوده شدن پيشOrel, 1995, p. 211دارد (» حركت كردن/ رفتن«
 ,Moscati, 1980؛ Gray, 1971, p. 46؛ Oleary, 1923, p. 183افزايد ( مطاوعه را به بن اصلي مي

p. 81    را بـه خـود   » مسـافرت كـردن  «)، ثلاثي شده و سپس در زبان آرامـي ترگـوم معنـاي
داد «). در گام بعد، شاهد ساخت معناي جديـد  Jastrow, 1903, vol. 2, p. 1646است (  گرفته
هاي سامي هسـتيم (مشـكور،    در اكثر زبان» مسافرت كردن«بر پايه انتقال معنايي از » و ستد
  ).Jeffery, 1938, pp. 90-91واژگي آن، نكـ:  ؛ براي وام97- 96، صص1ش، ج1357
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هاي اقتصادي در حاضره مكه را متحول سازد،  بر اين اساس، آنچه توانست شيوه فعاليت
ايِ قريش به يك تجارت بـزرگ فرابـومي بـود كـه انجـام آن،       منطقه - تبديل تجارت بومي

اي بود. اين تحـول   هاي نوبه كردنِ اقامت دائمي در مكه و تن دادن به جابجايي مستلزم رها
اقتصادي تا بدان حد در زندگي مكيان اثر عميقي گذارد كه خداوند متعال در سوره مباركـه  

دسـتاوردهاي ناشـي از آن را   ، با اشاره به سـفرهاي تجـاري زمسـتانه و تابسـتانه،     »قريش«
  ).Montgomery Watt, 1988, pp. 38-40شده است (  يادآور

در پايان، عطف توجه به اين نكته ضروري است كه بـه رغـم مشـابهت صـوري ميـان      
فرهنگ باديه و حاضره مكه در ابتناي زندگي اقتصادي بر حركت و جابجايي، نبايد وجـود  

محيطـي در باديـه    يك تفاوت بنيادين ميان آنها را ناديده گرفـت. شـرايط نامسـاعد زيسـت    
دو را بـه جابجـايي        ن موجب ميعربستا هـاي   شد كه اقتصاد حاكم بـر ايـن منطقـه، اهـل بـ

برنامه، تصادفي و مبتني بر بخت براي يافتن منابع آبـي و غـذايي سـوق دهـد. در نقطـه       بي
اي  مـدار و از پـيش تعيـين شـده     هاي تجاريِ برنامـه  مقابل، اقتصاد حاضره مكه بر جابجايي

گرفت. به بيـان ديگـر، در حـالي كـه      خص از سال انجام ميهاي مش استوار بود كه در زمان
مردمان باديه به صورت سرگردان و بدون داشتن مقصد مشخص، در پهنه وسيع صـحرايي  

ريزي و هـدف معـين،    در حركت دائم براي كسب منابع غذايي بودند، مردمان مكه با برنامه
  زدند. دست به سفرهاي تجاري با مبدأ و مقصد مشخص مي

  
  در زبان عربي» فقر«فرآيند ساخت  3.4

انـد   را احتياج و نيازمندي دانسـته » فقر«ترين معناي واژه  شناسان مسلمان محوري قاطبه لغت
؛ 400، ص5ق، ج1414؛ صاحب بن عباد، 150، ص5ق، ج1410(مثلاً نكـ: خليل بن احمد، 

صله گرفته و ). در اين ميان، ابن فارس از ديدگاه اكثريت فا441، ص3ش، ج1375طريحي، 
معرفـي كـرده اسـت. از همـين رو، او     » سوراخ بودن شـيء «را » ر ق ف«معناي اصيل ريشه 

گردانـد (ابـن    هاي موجود در آن بازمي ها و حفره بر ستون فقرات را به سوراخ» فقَار«اطلاق 
  ).443، ص4ق، ج1399فارس، 

سـميه انسـان   شناسـان وجـه ت   بايد گفـت، لغـت  » فقير«در بحث از كيفيت اشتقاق واژه 
انـد   ها در زندگي دانسته ترين مصائب و ناگواري را ابتلايِ وي به سخت» فقير«تنگدست به 
)؛ مصائبي كه گويي به دليل شدت، ستون فقـرات فـرد را   60، ص5ق، ج1414(ابن منظور، 
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؛ جـوهري،  443، ص4ق، ج1399؛ ابـن فـارس،   103، ص9م، ج2001شكنند (ازهـري،   مي
  ).783، ص2ق، ج1407
شناسـان   دهد كه ادعاي لغت در زبان عربي نشان مي» ر ق ف«ررسي فرآيند ساخت ماده ب

مسلمان مبني بر وجود يك اصل براي ايـن مـاده و كوشـش بـراي توضـيح همـه واژگـانِ        
هاي گوناگون بر پايه اشتراك معنوي (براي نمونه، نكـ: ابـن فـارس،    برساخته از آن با دلالت

توانـد قابـل قبـول     ) نمي642ق، ص1412ب اصفهاني، ؛ راغ444- 443، صص4ق، ج1399
سازد كه اين ماده، دو سـاخت تـاريخيِ    آشكار مي» ر ق ف«شناسي ماده  باشد. در برابر، ريشه

كاملاً متفاوت را از سر گذرانده، بر معاني متفاوتي دلالت دارد. بر اين اسـاس، بايـد چنـين    
ي  راك لفظي شده و به خطـا يـك ريشـه   نتيجه گرفت كه اين ريشه در زبان عربي دچار اشت

  واحد انگاشته شده است.
است كه به طور ويژه مـورد  » سوراخ بودن«در زبان عربي، » ر ق ف«يكي از معاني ريشه 

ترين معناي اين ماده قلمداد شـده اسـت (ابـن فـارس،      تأكيد ابن فارس قرار گرفته و اصلي
 faḳبه اين معنا ريشه در واژه ثنايي آفرو آسيايي » ر ق ف«). ماده عربي 443، ص4ق، ج1399

). اين واژه ثنـايي كـه بـه صـورت     Orel, 1995, p. 153دارد (» وراخ كردنس«(فقَ) به معناي 
هاي سامي باستان، مصري، داهالو و آگوَ به حيات خـود ادامـه داده اسـت،     مشترك در زبان

(خليل » سوراخ بودن«به معناي » ق ق ف«هاي گوناگون عربي همچون  موجب ساخت ريشه
ق، 1410(خليل بن احمـد،  » شكافتن«معناي به » أ ق ف«  ) و29، ص5ق، ج1410بن احمد، 

گرفتـه از واژگـان    هاي انجـام  ) شده است. جالب آن است كه بر پايه بازسازي226، ص5ج
، زمينـه  faḳبـه واژه ثنـايي   » راء«سـاز   آفرو آسيايي، كاربران اين زبان باستاني با افزودن پـس 

اي كـه   م آورده بودند؛ واژهرا فراه» سوراخ شدن«به معناي  fVḳir/ fVḳurساخت واژه ثلاثي 
 .Orel, 1995, pبقاياي آن در دو شاخه زباني سامي و مصري همچنان محفوظ مانده اسـت ( 

هايي است كه  ناظر به سوراخ» فقَار الظَّهر«). بر اين اساس، وجه تسميه ستون فقرات به 191
ز ميـان آنهـا   هايي كه طناب نخـاع ا  هاي ستون فقرات وجود دارد؛ سوراخ تك مهره ميان تك

به اين معنا، افزون بر » ر ق ف«ماند. شايان ذكر است، ماده  ها در امَان مي گذرد و از آسيب مي
 ,Brun) به ثبت آمـده اسـت (  poqartā( ܦܩܪܬܐزبان عربي، در زبان سرياني نيز با صورت 

1895, p. 516 ؛Costaz, 2002, p. 285106م، ص1969يعقوب الثالث،  ؛.(  
بايـد گفـت، شـواهد    » نيازمندي«به معناي » ر ق ف«شناسي ماده  در انتقال بحث به ريشه

هاي ساميِ متعلق به شاخه جنوبي دارد. بـر   شناختي نشان از اختصاص اين ماده به زبان زبان
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شناسـان از وجـود آن در    اين اساس، افزون بر كاربرد اين ماده در زبان عربي شمالي، سـامي 
انـد   خبر داده fqīr /fiqīrنوبي و به طور مشخص مهري و جبِالي با صورت هاي عربي ج زبان

)Nakano, 1986, p. 55( ܦܩܝـܪܐشناسان معتقدند كه واژه سرياني  ). ساميpaqīrā  به معنـاي (
  ).Zammit, 2002, p. 325اي عربي است كه به زبان سرياني راه يافته است ( واژه فقير، وام

بايـد گفـت،   » نيازمنـدي «بـه معنـاي   » ر ق ف«ه عربـي  در سخن از كيفيت سـاخت مـاد  
سراغ گرفت كه در زبان آفرو آسيايي باستان  ḳarتوان در واژه ثناييِ  هاي اين ماده را مي ريشه

است. همين واژه است كه بر پايه تحول معنـايي،  » در وضعيت تعليق قرار داشتن«به معناي 
 ,Orelن معلقّ است، به خود گرفتـه اسـت (  را بدان جهت كه ميان زمين و آسما» ابر«معناي 

1995, p. 337   موجـب سـاخت   » همـزه «و » د«، »ن«سـازهاي   ). افزون بر ايـن، الحـاق پـس
» پرنده«به معناي  ’ḳoriو نيز » بوزينه«هر دو به معناي  ḳerVdو  ḳeranهاي آفرو آسياييِ  واژه

كـه وضـعيت تعليـق از     هاي جانوري دلالت دارنـد  را فراهم آورده است كه همگي بر گونه
  ).See: Orel, 1995, pp. 341, 346آيد ( هاي بارزشان به شمار مي ويژگي

عـلاوه بـر ايفـاي نقـش در سـاخت       ḳarشناختي، واژه  گفتني است، بر پايه شواهد زبان
معاني فوق كه همگي به صورت فيزيكي از وضعيت تعليق ارجاع دارند، در ساخت طيفـي  

نتزاعيِ تعليق هستند نيز اثرگذار بوده است. شواهد ايـن مطلـب   از معاني كه واجد صورت ا
بـه  » اقترََّ الرجلُ«هايي چون  هاي متعددي نشان داد. نمونه توان در نمونه در زبان عربي را مي

؛ 88، ص5ق، ج1414(ابـن منظـور،   » مانده علف را در ميانه وادي جسـت  مرد باقي«معناي 
در جسـتجوي بـلاد، از   «به معنـاي  » البلاد و قرَوَتهُا قرَيَت«)، 461ق، ص1426فيروزآبادي، 

، 6ق، ج1407؛ جـوهري،  6، ص6ق، ج1414(صاحب بن عباد، » شهري به شهر ديگر رفتم
؛ 2461، ص6ق، ج1407(جـوهري،  » در پي آب رفتم«به معناي » تقَرََّيت الماء«)، 2461ص

» وجـوي خـوراك بـودن    در جست«به معناي » اقترار«)، 175، ص15ق، ج1414ابن منظور، 
بـه معنـاي   » اسـتقراء «) و 461ق، ص1426؛ فيروزآبادي، 88، ص5ق، ج1414(ابن منظور، 

ع كـردن     جست« ق، 1426؛ فيروزآبـادي،  502، ص2تـا، ج  (فيـومي، بـي  » وجـو كـردن/ تتبـ
ــر مــي )، همگــي از وضــعيت تعليــق1324ص ــاآرامي خب ــه و ن ــا  گون دهنــد كــه همــراه ب

از طريـق تكـرار در    ḳrست. در موارد فـوق، ريشـه ثنـايي    وجوهاي دائم و پيوسته ا جست
رو/  ق«، »رر ق«هـاي ثلاثـي    واكه و همزه به ترتيب بـه مـاده   و افزوده شدن نيم» ر«همخوان 

  تبديل شده است.» رأ ق«و » ري ق
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» ر ق ف«در سـاخت مـاده    ḳarگفته، بايد از نقـش واژه ثنـاييِ    هاي پيش در عرض نمونه
به بن اصلي، » ظهور و بروز«و افزودن معناي » فاء«ساز  الحاق پيشسخن گفت كه از طريق 

را فراهم آورده است. بر اين پايه، سـامياني كـه بـه سـبك     » تنگدستي«زمينه ساخت معناي 
هاي دائميِ كوچندگان براي يافتن منابع آبي و  زندگي يكجانشيني خو گرفته بودند، جابجايي

كردنـد و پيامـد اقتصـاديِ     ت تعليقِ دائمـي تعبيـر مـي   غذايي را گرفتار آمدن آنها در وضعي
  دانستند. دستي و فلاكت مي شان را تهي برنامه هاي نامنظمّ و بي حركت

دهد كه افزون بر آنكه در بافـت نـزول    نشان مي» ر ق ف«مرور بر كاربردهاي قرآني ماده 
اطـلاق آن بـر   شـده اسـت، شـاهد     بر كوچندگان باديه اطلاق مـي » فقير«قرآن كريم، عنوان 

مهاجران مكيّ نيز هستيم كه به اجبار و در پي اخراج از ديارشان، مكه را ترك گفتند و براي 
حفظ ايمانشان آوارگي و سرگرداني را به جان خريدند. خداوند متعال در سوره حشر، ايـن  

و بـه عنـوان يكـي از مصـاديق اصـلي بـراي پرداخـت غنـايم         » فقير«گروه از مسلمانان را 
 يبتغَوُنَ أمَوالهمِ و ديارهِم منْ أخُرْجِوا الَّذينَ المْهاجرِينَ للفْقُرَاء﴿لنضير معرفي نموده است: ا بني
). عطف توجه 8(حشر: ﴾الصادقوُنَ هم أوُلئك رسولهَ و اللَّه ينصْروُنَ و رضِوْاناً و اللَّه منَ فضَلاًْ

ترين  نهد. اصلي نيز بر اين برداشت تفسيري مهر تأييد مي» هجرت«به فرآيند ساخت معناي 
اسـت (مشـكور،   » رهـا كـردن  «و » تـرك كـردن  «هـاي سـامي،    در زبان» ر ج هـ«معناي ماده 

توان آن را افزون بر كاربردهاي اين  ) كه ميZammit, 2002, p. 416؛ 950، ص2ش، ج1357
ق، 1412؛ راغب اصفهاني، 387، ص3ق، ج1410ه در زبان عربي (نكـ: خليل بن احمد، ماد
). بـه ايـن   Gesenius, 1939, p. 212) نيز مشاهده كـرد ( HGR( הגר)، در ماده عبريِ 833ص

 - از لحاظ لغوي، امري مبدأ محور و ناظر به خروج قهري از يـك مكـان   » هجرت«ترتيب، 
سـرگرداني كسـاني اسـت كـه بـه آن      مسـتلزم آوارگـي و   اسـت و از ايـن رو    - مثلاً وطن 

هاي فراوان خداوند متعال از مهاجران كه در آيات متعدد قـرآن كـريم    زنند. تجليل مي  دست
  گردد. قابل مشاهده است، به همين حقيقت بازمي

توان در سوره مباركه  را مي» مهاجران مكيّ«بر » فقير«سوره حشر، اطلاق  8افزون بر آيه 
 للفْقَُـراء ﴿يز مشاهده كرد؛ آنجا كه ايشان را يكي از مصارف انفاق معرفي كرده اسـت:  بقره ن
 التَّعفُّـف  مـنَ  أغَنْياء الجْاهلُ يحسبهم الأْرَضِ في ضرَبْاً يستطَيعونَ لا اللَّه سبيلِ  في أحُصروُا الَّذينَ
مُرفِهَتع مئلَوُنَ لا بسِيماهسي إلِحْافاً النَّاس قوُا ما وْنْ تنُفرٍ مَفإَنَِّ خي  اللَّـه  بِـه  لـيم273(بقـرة:  ﴾ع .(

، به وضعيت آوارگي مهاجران مكيّ اشاره دارد كه پـس از  »فقرا«صدر آيه با استفاده از تعبير 
ترك گفتن مكه در وضعيت تعليق و سرگرداني قرار گرفتند و دچار فقر و تنگدستي شدند. 
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دامه نيز به اين واقعيت تاريخي اشاره شده است كه آنـان پـس از تـرك مكـه، از ادامـه      در ا
هاي تجاريِ خود منع شدند و اجازه انجام سـفرهاي تجـاري (ضـرب فـي الأرض)      فعاليت

براي كسب درآمد را نيافتند. شايان ذكر است، تفاسير روايي اهـل سـنتّ نيـز بـا يـادكرد از      
حابه و تابعان، شأن نزول اين آيه را ناظر به مهاجران مكـّي  منقولات منتسب به جمعي از ص

ق، 1412انـد (طبـري،    تفسير كـرده » تجارت«در اين آيه را به » ضرب في الأرض«دانسته و 
، 1ق، ج1404؛ سـيوطي،  540، ص2ق، ج1419؛ ابـن ابـي حـاتم رازي،    65- 64، صص3ج

آيـد،   ) برمـي 8(حشـر:  ﴾أمَوالهمِ و ديارهِم منْ أخُرْجِوا﴿). چنانكه از عبارت شريفه 358ص
اي در  مهاجران مسلمان عـلاوه بـر اخـراج از مـوطن خـود، از سـازمان تجـارت فرامنطقـه        

جزيره كه با محوريت قريش شكل گرفته بود نيز رانده شدند. منع آنان از ادامه فعاليـت   شبه
ثـرب بـه ويـژه    هـاي رايـج اقتصـادي در ي    شان، آشنايي نداشتن بـا مهـارت   در حرفه اصلي

اي موجب شـد كـه    هاي قبيله كشاورزي، غريب بودن و به طبع عدم برخورداري از حمايت
  آنان به فقر و تنگدستي كشيده شوند.

و » فقـر «هـاي فرهنگـيِ سـاخت واژه     بندي از اين بحث بايد گفت، زمينه به عنوان جمع
هـاي   مردمـان حاضـره  را بايستي در انديشـه  » غنا«نقش آن در تشكيل يك زوج واژگاني با 

حجاز دنبال كرد. آنان در تقابل با فرهنگ باديه، ثروت (غنا) را زاييده يكجانشيني و استقرار 
هاي نامنظمّ  دانستند، و در نقطه مقابل، تنگدستي (فقر) را محصول جابجايي در يك مكان مي

  ديدند. برنامه مي و بي
  

  گيري . نتيجه5
شناسي تاريخي و الگوهـاي عمـومي در دانـش     هاي زبان دادهكارگيري  پژوهش حاضر با به

را در بافت نزول قرآن » غنا«و » فقر«هاي فرهنگي ساخت واژگان  شناسي، كوشيد زمينه انسان
تري را از آيـات قرآنـي كـه     كريم مورد مطالعه قرار دهد تا از اين رهگذر بتواند درك عميق

  آورد. اين مطالعه نشان داد:دربردارنده اين زوج واژگاني هستند، فراهم 
. مردمان يثرب و طائف به دليل برخورداري از شرايط و امكانات مساعد محيطـي، بـه   1

داري كه مستلزم يكجانشيني و ماندگاري در يك مكان بـود، روي آوردنـد.    كشاورزي و باغ
شـد   اي موجـب  نيز ابتناي اقتصاد مردمان مكه بر پايه زيارت كعبه و مديريت تجارت منطقه

كه آنان كسب درآمد را محصول اقامت دائم در حاضره مكه بداننـد. از همـين رو، توليـد و    
نمود.  انباشت ثروت در فرهنگ حضري تنها در گرو اقامت و سكنا در يك منطقه ممكن مي
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كـه خـود را   » ماندگاري (در يك مكان)«بر پايه انتقال معنايي از » ثروتمندي«ساخت معناي 
ــا«در واژه  ــيآ» غن ــكار م ــانه ش ــازد، نش ــان    س ــان مردم ــي مي ــرز تلق ــين ط اي از رواج هم

  است.  حاضرةالعرب
اندوزي را نتيجه ايستايي و ماندگاري در يـك مكـان    . از آنجا كه فرهنگ حضري مال2
نشـينان جهـت يـافتن منـابع      ي باديـه  برنامه هاي دائمي و بي پنداشت، حركت و جابجايي مي

دسـتي و   تـرين عامـل تهـي    انگاشت و آن را اصـلي  گي ميغذايي را نوعي سرگرداني و آوار
در وضـعيت تعليـق   «بر پايه انتقال معنـايي از  » تنگدستي«دانست. ساخت معناي  فلاكت مي

دهـد، گويـاي رواج همـين     نشان مي» فقر«كه خود را در واژه » قرار داشتن/ سرگردان بودن
  طرز تلقي ميان مردمان حاضرةالعرب است.

گرديـد، در   افزون بر آنكه در بافت نزول، بر كوچندگان باديه اطلاق مي »فقير«. عنوان 3
زبان قرآن كريم بر مهاجران مكيّ نيز اطلاق شده است؛ چه اين گروه از مسلمانان به اجبار، 

  مكه را ترك گفتند و با پذيرش آوارگي و سرگرداني، به فقر و تنگدستي گرفتار آمدند.
 - برساخته از طرز فكر مردمان حاضره » فقر/ غنا«ژگاني . بر پايه آنچه گذشت، زوج وا4

ــه   ــه بادي ــروت   - ن ــتي و ث ــه تنگدس ــبت ب ــت  نس ــدوزي در باف ــي ان ــادي  - فرهنگ اقتص
  است.  بوده  جزيره شبه

  
  نامه كتاب

  علاوه بر قرآن كريم؛
ق)، بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب، به كوشش محمد بهجة الأثري، 1314آلوسي، محمود شكري (

 ره: دار الكتاب المصري.قاه

ق)، تفسير القرآن العظيم، بـه كوشـش اسـعد محمـد     1419ابن ابي حاتم رازي، عبدالرحمان بن محمد (
 الطيب، عربستان سعودي: مكتبة نزار مصطفي الباز.

ق)، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، به كوشش عبدالسـلام  1422ابن عطية، عبدالحق بن غالب (
 محمد، بيروت: دار الكتب العلمية.عبدالشافي 

 ق)، معجم مقاييس اللغة، به كوشش عبدالسلام محمد هارون، بيروت: دار الفكر.1399ابن فارس، احمد (

ق)، البداية و النهاية، به كوشش علي شيري، بيروت: دار إحياء التراث 1408ابن كثير، اسماعيل بن عمر (
 العربي.

  ق)، لسان العرب، بيروت: دار صادر.1414ابن منظور، محمد بن مكرم (
 ق)، السيرة النبوية، به كوشش طه عبدالرؤوف سعد، بيروت: دار الجيل.1411ابن هشام، عبدالملك (
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 تا)، التبيان في إعراب القرآن، عمان: بيت الأفكار الدولية. ابوالبقاء عكبري، عبداالله بن حسين (بي

الجنان و روح الجنان في تفسير القـرآن، بـه كوشـش     ق)، روض1408ابوالفتوح رازي، حسين بن علي (
 هاي اسلامي آستان قدس رضوي. محمد جعفر ياحقي و محمد مهدي ناصح، مشهد: بنياد پژوهش

 ق)، الأغاني، به كوشش يوسف علي طويل، بيروت: دار الفكر.1407ابوالفرج اصفهاني، علي بن حسين (

ر المحيط في التفسـير، بـه كوشـش صـدقي محمـد      ق)، البح1420ابوحيان اندلسي، محمد بن يوسف (
 جميل، بيروت: دار الفكر.

 ق)، مجاز القرآن، به كوشش محمد فؤاد سزگين، قاهره: مكتبة الخانجي.1381ابوعبيدة معمر بن مثني (

 ق)، الفروق في اللغة، بيروت: دار الآفاق الجديدة.1400ابوهلال عسكري، حسن بن عبداالله (

ق)، أخبار مكة و ما جاء فيها مـن الآثـار، بـه كوشـش رشـدي الصـالح       1403الله (ازرقي، محمد بن عبدا
 ملحس، بيروت: دار الأندلس.

م)، تهذيب اللغة، به كوشش محمد عوض مرعـب، بيـروت: دار إحيـاء    2001ازهري، محمد بن احمد (
 التراث العربي.

 دار الفكر المعاصر.م)، تاريخ العرب القديم، دمشق/ بيروت: دار الفكر/ 1996بروّ، توفيق (

ق)، أنساب الأشراف، به كوشش سهيل زكار و رياض زركلـي، بيـروت:   1417بلاذري، احمد بن يحيي (
 دار الفكر.

، دائرةالمعارف بزرگ اسلامي، به كوشش كاظم موسوي بجنوردي و »ثقيف«ش)، 1388پاكتچي، احمد (
 ديگران، جلد هفدهم، تهران: مركز دائرةالمعارف بزرگ اسلامي.

ش)، روش تحقيق با تكيه بر حوزه علوم قرآن و حـديث، تهـران: دانشـگاه امـام     1391پاكتچي، احمد (
 صادق (ع).

 ق)، الكشف و البيان عن تفسير القرآن، بيروت: دار إحياء التراث العربي.1422ثعلبي، احمد بن ابراهيم (

كوشـش كـاظم موسـوي    ، دائرة المعارف بـزرگ اسـلامي، بـه    »جاده بخور«ش)، 1388جعفري، شيوا (
 بجنوردي و ديگران، جلد هفدهم، تهران: مركز دائرة المعارف بزرگ اسلامي.

ق)، تاج اللغة و صحاح العربية، به كوشش احمد عبـدالغفور عطـار،   1407جوهري، اسماعيل بن حماد (
 بيروت: دار العلم للملايين.

 ق)، كتاب العين، قم: انتشارات هجرت.1410خليل بن احمد (

 م)، جزيرة العرب قبل الإسلام، بيروت: دار الفارابي.1989برهان الدين (دلو، 

ق)، المفردات في غريب القرآن، بـه كوشـش صـفوان عـدنان     1412راغب اصفهاني، حسين بن محمد (
 داودي، دمشق/ بيروت: الدار الشامية/ دار العلم.

 تهران: نشر ني.شناسي، ترجمه ناصر فكوهي،  ش)، درآمدي بر انسان1390ريوير، كلود (

 ق)، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، بيروت: دار الكتاب العربي.1407زمخشري، محمود بن عمر (
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ش)، تفسير سورآبادي، به كوشش علي اكبر سعيدي سيرجاني، تهران: 1380سورآبادي، عتيق بن محمد (
 فرهنگ نشر نو.

تفسير المأثور، قم: كتابخانه آيت االله مرعشي  ق)، الدر المنثور في1404سيوطي، عبدالرحمان بن ابي بكر (
 نجفي.

 ق)، المحيط في اللغة، به كوشش محمد حسن آل ياسين، بيروت: عالم الكتاب.1414صاحب بن عباد (

 ش)، مجمع البيان، تهران: انتشارات ناصرخسرو.1372طبرسي، فضل بن حسن (

 ن، بيروت: دار المعرفة.ق)، جامع البيان في تفسير القرآ1412طبري، محمد بن جرير (

ش)، مجمع البحرين، به كوشـش سـيد احمـد حسـيني، تهـران: كتابفروشـي       1375طريحي، فخرالدين (
 مرتضوي.

تا)، التبيان في تفسير القرآن، به كوشش احمـد قصـير عـاملي، بيـروت: دار      طوسي، محمد بن حسن (بي
 إحياء التراث العربي.

لعرب قبل الإسلام، بيروت/ بغداد: دار العلم للملايـين/ مكتبـة   م)، المفصل في تاريخ ا1993علي، جواد (
 النهضة.

 م)، تاريخ العرب القديم و البعثة النبوية، بيروت: شركة المطبوعات.2000العلي، صالح احمد (

 ق)، أخبار مكةّ، به كوشش عبدالملك عبداالله دهيش، بيروت: دار خضر.1414فاكهي، محمد بن اسحاق (

 تا)، معاني القرآن، به كوشش احمد يوسف نجاتي و همكاران، مصر: دار المصرية. زياد (بيفراء، يحيي بن 

 م)، تاريخ الجاهلية، بيروت: دار العلم للملايين.1984فروّخ، عمر (

ق)، القاموس المحيط، به كوشش محمد نعيم العرقسوسي، دمشق: 1426فيروزآبادي، محمد بن يعقوب (
 مؤسسة الرسالة.

 تا)، المصباح المنير، بيروت: المكتبة العلمية. حمد بن محمد (بيفيومي، ا

هاي سامي و ايراني، تهران: بنياد فرهنـگ   ش)، فرهنگ تطبيقي عربي با زبان1357مشكور، محمد جواد (
 ايران.

 ش)، التحقيق في كلمات القرآن الكريم، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.1368مصطفوي، حسن (

 ق)، التفسير، به كوشش عبداالله محمود شحاتة، بيروت: دار إحياء التراث العربي.1423سليمان (مقاتل بن 

 تا)، تاريخ اللغات السامية، بيروت: دار القلم. ولفنزون، اسرائيل (بي

 م)، معجم البلدان، بيروت: دار صادر.1995ياقوت حموي، شهاب الدين (

  الحسية علي تقارض السريانية و العربية، دمشق: نشر مؤلف.م)، البراهين 1969يعقوب الثالث، اغناطيوس (
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